
تلویزیونــی  ضد خود ندارد و این شــرایطی 
»بازنمایی هــا«  کــه  مــی آورد  به وجــود  را 
و »برســاخت ها« خیلــی شــدید و غلیــظ 
صــورت گیــرد و باعــث شــود  جنبه هــای 
برساختی، اقدامات ساختاری را هم تحت 

الشعاع قرار دهد.
بــرای برطرف شــدن این کاســتی ها، ما 
نیــاز بــه گروه های واســط بیــن »دولت« و 
»جامعــه« داریم. در فقــدان آنها مواجهه 
دولت با مردم یک مواجهه عریان اســت؛ 
بــه گونــه ای کــه افــراد هر کــم و کســری در 
زندگــی خود را به دولت نســبت می دهند. 
در حالــی کــه در کشــورهای دیگــر اینگونه 
نیســت و دولــت همه جــا خود را مســئول 
وقتــی  مــا  کشــور  در  نمی کنــد.  معرفــی 
قیمت گوجه فرنگی پایین یا بالا می شــود، 
رئیس جمهــور باید پاســخگوی آن باشــد. 
ایــن عریانی ارتباط بین دولت و جامعه تا 
حد زیادی بــه نظام اقتصادی برمی گردد. 
ســال ها اســت از اقتصــاد اســامی حــرف 
می زنیــم امــا تنهــا 3 درصــد اقتصــاد مــا 
70درصــد  بــالای  و  اســت  »تعاونــی« 
»دولتــی« اســت و عمــاً دولت همــه کاره 
اســت، . در این فضا، محلــی برای جامعه 

مدنی باقی نمی ماند.
نکتــه دیگــر، »بومــی کــردن« نهادهای 
واســط بیــن دولــت و جامعه اســت و این 
کاری اســت که ما دانشگاهی ها باید انجام 
می دادیــم کــه از آن غافــل بودیــم، مثاً با 
اینکه توانســتیم »NGO «ها را فعال کنیم 
امــا امــروز به نوعــی برخی از آنهــا خود به 
یــک منبع فســاد بــدل شــده اند. اگــر ما با 
نسخه های بومی تری کار می کردیم امکان 
تحقــق جامعــه مدنی هم فراهم می شــد 
متوجــه  بومی ســازی  مســئولیت  ایــن  و 
دانشــگاهیان مــا بود و متأســفانه آنان هم 
نتوانســتند آن چنان که بایــد در این بومی 

کردن نهادهای واسط، کارآمد باشند.
 فراســتخواه: مســأله اینجا اســت که ما 
بــا سیاســت های نادرســت، دانشــگاه ها را 
هــم ناکارآمــد و هم بــد کارکــرد کرده ایم. 
دانشــگاه ها اســتقال آکادمیــک ندارنــد، 
در حالــی کــه نهادهــای عقانیــت و بلوغ 
هســتند. ســایه ســنگین دولت از مدیریت 
و محتویات دانشگاه ها هیچ وقت برطرف 
نشــده اســت. بخــش غیردولتــی را پویــا و 
فعــال نکردیم و از خاقیت هــا، رقابت ها 
غیردولتــی  اقتصــادی  پویایی هــای  و 
اندام هــای  اینچنیــن  و  کــرده  ممانعــت 
حســی جامعــه و ســازمان های اجتماعی 
اجتماعــی  ســازمان  کردیــم.  ضعیــف  را 
می توانســت ســاز کارهــای ایمنی  شناســی 
خاص خود را داشــته  باشــد و می توانست 
مصونیت ایجاد  کند. اینها را ما از ســازمان 
و نهادهــای اجتماعی و از جمله نهادهای 

آکادمیک گرفتیم.
مســأله دیگر به ایرانیان خارج از کشــور 
برمی گردد. واقعیت این اســت که بخشی 
مهم از مهاجرت مسئولیت ما بوده  است. 
سیاست جذب در کشورهای دیگر به قوت 
خود باقی اســت اما ما با سیاســت هایمان 
دفع را بیشــتر کردیم و مهاجرت ها بیشــتر 
از کشــور  بــه خــارج  ایرانیــان  شــد. وقتــی 
مهاجــرت می کننــد »دایازپــورای ایرانــی« 
تشــکیل می دهنــد. دایازپــورای ایرانــی که 
یکــی از ثروتمندتریــن و تحصیلکرده ترین 
گــروه مهاجــران در اروپــا وامریــکا و کانادا 
است، می توانســت برای ما »اقتدار ملی« 
و »منافع ملی« به همراه داشته باشد ولی 
چون مــا اینها را گریــزان کردیم »چرخش 
مغزهــا« را به »فرار مغزهــا« بدل کردیم. 
از اســتاد ایرانی و سرمایه گذار ایرانی کسب 
منافع ملی نکردیم پــس خود اینها نیز به 

یکی از آن »دیگری ها« بدل می شوند.
انتظــاری:  در این مــورد با شــما موافق 
بازنمایــی  ایــن  اصلــی  جریــان  نیســتم. 
معانــد،  رســانه های  نیســتند.  ایرانیــان 
نماینده دایازپــورای ایرانی نیســتند. حتی 
بســیاری از این رســانه ها نزد دایازپوراهای 
ایرانــی منفــور هســتند. ولــی می پذیرم که 
از  کــه  داشــته ایم  ســوء عملکردهایی  مــا 
مهم ترین آنها این اســت که نتوانســته ایم 
بــا دایازپوراهایمــان ارتبــاط برقــرار کنیــم 
چون خیلی از کشــورها از مهاجران شان در 
کشورهای پیشــرفته به عنوان یک ظرفیت 
اســتفاده می کننــد تا بتوانند با آن کشــورها 
تعامــل بهتری داشــته  باشــند. متأســفانه 
دولت هــای مــا نتوانســته اند در دوره هــای 
مختلــف، چنیــن ارتباطــی را زمینه ســازی 

کنند.
و دهــه  نوجــوان  بــه بحــث نســل  اگــر 
هشــتادی ها برگردیم و بــر آنچه این روزها 
در جامعــه در جریــان اســت تمرکــز کنیم 
بایــد بگویم که ما باید صدای این نســل را 
بشــنویم. البتــه معتقدم نمی تــوان از یک 
»نســل« حــرف  زد. ما بــا گســتره متنوع تر 
و گســترده تری مواجــه هســتیم. گروه های 
مختلــف جوانــان را داریم بــا گرایش های 
متعــارض.  و  متناقــض  بشــدت  بعضــاً 
بنابرایــن در مواجهــه با گروه هــای جوانان 
اولًا بایــد گونه شناســی کنیــم تــا ســلیقه ها 
و عایــق مختلــف مشــخص  و ایــن امکان 

فراهم شود که صدای همه شنیده شود.

ایــن مشــکلی جــدی اســت کــه جــوان 
احســاس کند صدایش شــنیده نمی شود، 
باید کانال هــای ارتباطی ما خیلی فعال تر 
از آن چیــزی باشــد کــه اکنون وجــود دارد، 
مســأله فقط جوانان نیســت، رســانه ملی 
تنهــا صدای برخی هــا را انعکاس می دهد 
حتی صــدای اســتاد دانشــگاه را منعکس 
نمی کند و بیشــتر محملی برای هنرمندان 

کارمند است.
می خواهــم بگویم »مشــکل ارتباطی« 
مــا گســتره بیشــتری از دهــه هشــتادی ها 
مسأله ســاز  مــا  ارتباطــی  خلأهــای  دارد. 
معطــوف  آنهــا  از  یکــی  تنهــا  و  اســت 
بایــد  می شــود.  جوانــان  و  نوجوانــان  بــه 
امــکان شــنیده شــدن صداهــای آنهــا در 
قالب هــای مختلــف فراهم شــود. ضمن 
اینکــه مــا بایــد »واقعیــت اجتماعــی« را 
در صــور مختلــف تقویت کنیــم. واقعیت 
اجتماعــی در جامعــه ما بشــدت ضعیف 
شــده  اســت. بروز این اتفاقات اخیر بیشتر 
به دلیل ضعیف شدن واقعیت اجتماعی 
اســت و لازمــه تقویــت آن فراهــم کــردن 
بسترهایی اســت تا تشکل های اجتماعی، 
در قالب هــای مختلــف به صورت متنوع و 
متکثر بــا ســلیقه ها و ذائقه هــای مختلف 
امــکان ظهــور و بــروز پیــدا کننــد و اگر این 
اتفاق بیفتد بســیاری از این دست مسائل 

حل می شود.
فراســتخواه: البته نباید نارضایتی های 

انباشــته و خشم های فروخورده را فقط به 
جوانان و مســأله سبک زندگی تقلیل داد. 
مــا بزرگترهــا، جوانان و بویــژه نوجوانان را 
قربانــی افــکار و ایدئولوژی هــای خودمان 
کرده ایــم و اکنــون نوعی حــس غمخواری 
بــا آنــان داریــم و ایــن ســبب می شــود که 
نارضایتــی آنــان را برجســته تر کنیــم. امــا 
نبایــد غافــل بــود کــه نارضایتی هــا ابعاد 
مختلــف دارنــد؛ رانت هــا و نابرابری هــا و 
عدم امکان مشــارکت مؤثر و شــکاف های 
قومــی، جنســی، طبقاتــی و انــواع تضییع 
ملــت  شــکاف  منشــأ  اینهــا  حق النــاس. 
و دولــت می شــود. بپذیریــم کــه صفــات 
اساســی  به طــور  ایــن جامعــه  جمعیتــی 
دگرگون شــده است و اداره این جمعیت، 
منطقی متفاوت لازم دارد. کســانی سبک 
کســانی  و  می خواهنــد  متفاوتــی  زندگــی 
می خواهنــد بــا هــر فکــر و عقیــده از همه 
حقوق شهروندی برخوردار باشند، کسانی 
بــه حقــوق انتخاباتــی خود حســاس اند و 
کســانی به انــواع مشــارکت های قانونمند 
و مؤثــر که باید در سرنوشــت خود داشــته 

باشند.
»واقعیــت  فرمودنــد  دکتــر  جنــاب 
اجتماعی« باید تقویت شود و این درست 
اســت و اجــازه بدهیــد بنــده هــم بــه آن 
چنین بیفزایم که واقعیت اجتماعی، یک 
واقعیــت تخت فلــه ای و لزومــاً باب طبع 
ما نیســت. سطح تحصیات و اطاعات و 
ارتباطــات و قدرت تحــرک آن در مقیاس 
خیلــی  بین المللــی  و  منطقــه ای  و  ملــی 
افزایــش پیــدا کرده اســت. واقعیتــی کثیر 
اســت و میل به آزادی و تنــوع و اختیارات 
قانونمند و انتظار شفافیت و گزارش دهی 
بــا  دارد.  مقامــات  از  پاســخگویی  و 
دم دســتی  راه حل هــای  و  خوش بــاوری 
ســاده، این مشکات به نحو اساسی رفع و 

رجوع نمی شود.

فراستخواه: ما اخبار 
زرد و شایعه زیاد داریم؛ 

چون هنوز به درک 
درستی از مدیا در دنیای 

امروز نرسیده ایم. از 
این رو رسانه ها را هم 

به شکل افراطی کنترل 
می کنیم؛ در دهه 70 

ویدیو از نخستین 
رسانه های تازه ای بود 

که طبق سیاست های 
رسمی ایران ممنوع 

بود. این در حالی 
بود که بسیاری از 

خانواده های معقول و 
بهنجار در منزل خود 

ویدیو داشتند. این 
اتفاق، بعدها درباره 

ماهواره و اینترنت 
هم افتاد. وقتی »زمان 
سیاستگذار« از »زمان 

جامعه« عقب تر است 
و منطق زمانه خود 

را نمی شناسیم منجر 
به این واکنش ها نیز 

می شود

ë  در را  اخیــر  اعتراضــات  بخواهیــم  اگــر 
خلال بررســی »فرهنگ جوانی« به تحلیل 
بنشــینیم ویژگی هــای ناشــناخته یــا کمتــر 
شــناخته شــده »فرهنگ جوانی در جامعه 

ما« را چه می دانید؟
علی انتظاری: بی شک رخدادهای اخیر 
خاص بودگی هایــی دارد کــه از چنــد زاویه 
می توانــد مــورد تأمل قــرار گیرد؛ نخســت 
اینکه به نظر می رســد جنس ناآرامی های 
اخیــر در مقایســه بــا مــوارد مشــابه آن در 
مــاه  دی  و   96 آبــان   ،88  ،78 ســال های 
98 متمایــز اســت و از هیجانــی بالاتر و بار 
احساســی و مجازی چشــمگیری برخوردار 
اســت. البتــه قرابت هایی هم بــا بازی های 
دارد.  کلنــز«  آف  »کلــش  و  »متــاورس« 
دیگــر اینکــه، گرایــش بــه گمنامــی در این 

اعتراضات برجسته است.
نکتــه دوم اینکــه »اختال های هویتی« 
که ممکن اســت بــا غرق شــدن در فضای 
مجــازی ایجــاد شــده باشــد هــم می تواند 
زاویه ورود خوبی برای بررســی رخدادهای 
اخیــر باشــد. البته هــر رخــدادی، عوامل و 
مســبب های کانــی همچــون انســدادها و 
پاســخگویی  عــدم  اجتماعــی،  گســل های 
بــه مطالبــات و... هــم دارد کــه نبایــد آنها 
را نادیــده گرفــت ولــی با این حــال، تنها با 
توســل صــرف بــه اینهــا نمی تــوان رخداد 
اخیــر را کــه خاص بودگی هــای خــودش را 

دارد، تبیین کرد.
نکته ســوم، تحریکات بیرونــی، عوامل 
فراملــی و جریــان نظــام قــدرت جهانــی 
است که در ایجاد رخدادهای اخیر بی تأثیر 
نبوده اند و این هم یکی از ابعادی است که 
در بررســی وقایع جــاری بایــد محل توجه 

باشد.
اما نکته چهــارم که تأکید ویژه ای بر آن 
دارم به دو سال محدودیت های کرونایی و 
تأثیراتش مربوط می شــود. معتقدم در دو 
ســال شــیوع کرونا، اشتباهات اســتراتژیک 
ایــن دوران  بســیاری مرتکــب شــدیم. در 
تحــت تأثیــر »پزشــکی زدگی جامعــه« به 
نوعــی حکمرانــی بــه پزشــکان و طبقه ای 
ســپرده شــد کــه چنــدان بــه واقعیت های 
اجتماعــی واقــف نبودنــد. »فاصله گذاری 
اجتماعی« تجویز پزشــکان در دوران کرونا 
بــود که آثــار و تبعاتــی در جامعه داشــت. 
مدارس، دانشگاه ها و تا حد زیادی ادارات 
را تعطیــل کردیم و نســل جــوان و نوجوان 
را بــه فضای مجــازی هُل دادیــم در حالی 
کــه نــه خود آنــان و نــه خانواده هایشــان از 
سواد رســانه ای لازم برخوردار نبودند. این 
رهاشــدگی در فضای مجازی، آســیب های 
زیــادی بــرای نســل جــوان و نوجــوان مــا 

داشت.
منفک شدن از مناســبات اجتماعی در 
ایــام پاندمــی کرونا و همزمان غرق شــدن 
اینســتاگرام،  همچــون  پلتفرم هایــی  در 
عین حــال  در  و  و...  تلگــرام  واتــس اپ، 
اعتیــاد به برنامــه ها و بازی هــای اینترنتی 
و...  کلنــز  کلــش آف  متــاورس،  چــون 

باعث شــد تــا »فضــای بازی« بــر »محیط 
اجتماعــی« غلبــه پیــدا کند و نســل جوان 
ما محیط اجتماعی را بر اســاس تجربه ای 
که در این بازی ها داشــته، ترسیم کند. این 
میــزان از درگیــری بــا فضای مجــازی یک 
نوع خاصی از هویت را در آنان شــکل داده 
اســت. بــه عبارتی، اگــر ما بــرای هویت دو 
ساحت »واقعی« و »مجازی« قائل شویم 
بایــد بین اینها توازنی برقرار باشــد و وقتی 
»هویــت مجــازی« بــر »ســاحت واقعــی« 
غلبــه پیــدا می کند، اختالات زیــادی را در 

مناسبات اجتماعی رقم می زند.
وقتــی چنین شــرایطی را ایجــاد کردیم 
عماً انبوهی از کان داده ها تولید کرده ایم 
و بــا ایــن کار عرصــه را بــرای قدرت هــای 
بیرونــی فراهــم ســاختیم تــا با اســتفاده از 
»دانش های شناختی« و »علوم اجتماعی 
ســبک  مــردم،  واکنش هــای  مناســباتی« 
زندگــی و... را مدیریــت کننــد و این هم در 
کنــار دیگــر عوامل مزید بر علت می شــود. 
معتقــدم ایــن واقعیت را نباید دســت کم 
»تئــوری  طــرح  بــا  نمی تــوان  و  گرفــت 
توهــم توطئــه« پرونــده آن را بســت. البته 
ایــن بدان معنــا نیســت کــه ما از گســل ها، 
انســدادها و مافیا هــای ناراضی پرور داخل 
کشــور غفلت کنیم. همین سیســتم سنتی 
اســت  مــواردی  از  یکــی  مــا  دانشــگاهی 
کــه قــادر نیســت خــود را بــا شــرایط جوان 
جدیــد ســازگار کند. نســل جدیــد می تواند 
از هر جایی یادگیری داشــته باشــد؛ چرا ما 
اصــرار داریــم فراینــد یادگیــری و آموزش 
بــرای دانش آمــوز و دانشــجو را حتمــاً در 
یــک ســاختار ســنتی صورت بنــدی کنیــم. 
نســل جدیــد کــه بــا حجــم گســترده ای از 
تجربیــات جدید مواجه اســت تاب تحمل 
چنیــن ســاختارهایی را نــدارد. شــاید لازم 
باشــد که ما روش مان را تغییر دهیم. باید 
سیاســت های فرهنگی مان را بــا »زمان« و 
»زبان« نسل جدید همگام کنیم. بنابراین 
در تحلیل ویژگی های فرهنگی و آموزشــی 
نســل امروز باید این گسل ها و انسدادها را 

هم مورد بررسی قرار داد.
بــه  مــن  نــگاه  فراســتخواه:  مقصــود 
رخدادهــای اخیــر، قــدری با آنچــه جناب 
دکتــر فرمودند متفاوت اســت مــا در چهار 
دهه گذشــته نوعی پروسه »دیگری سازی« 
ایــن  و  داده ایــم  صــورت  را  مزمــن 
دیگری سازی دوره کمون خود را طی کرده 
است و اکنون این »دیگری ها« می خواهند 
نسبت به طردشدگی و رؤیت ناپذیری خود 
واکنش داشــته باشــند. خانم مهسا امینی 
به عنــوان یــک »جــوان« »دختــر« و از یک 
»شــهر کوچک« و از قوم ایرانی و با قدمت 
و اصالــت »کرد«، نمونه معــرف و نمادی 
چندوجهــی از همیــن »دیگری ها« اســت؛ 
دیگــری کــه از »سیاســت های مرکزگرایی« 
ایــرادات  و  سیاســتگذارانه  غفلــت  در  و 
ســاختاری و نهــادی ما ایجاد شــده اســت. 
سیاســتگذارانه،  خطاهــای  همیــن  طبــق 
»دیگــری زنانــه« در مقابــل مــردان ایجاد 

در  مردانــه  هژمونــی  نوعــی  کرده ایــم؛ 
ارتباط با زنان به عنــوان نیمی از جمعیت 
صورت بندی کرده ایم. وقتی این جمعیت 
تحصیلکــردهِ سرشــار از انرژی های حیاتی 
کــه از قضــا با دنیا هم ارتبــاط دارد، خود را 
در مواجهــه با یک هژمون مردانه می یابد، 
شــکل  او  در  »دیگری شــدگی«  حــس 

می گیرد.
در  »دیگــری«  مؤلفــه  یــک  »جوانــی« 
جامعــه مــا اســت. بزرگســال ها بــه مثابــه 
»ســوژه برتر«، جهــان جوانــان را مدیریت 
می کننــد و می کوشــند تا »نســل جــوان« را 
ابــژه خــود کنند؛ بــرای آنان سیاســتگذاری 
و  کــرده  تولیــد  گفتمــان  و  صــدا  کننــد، 
چهارچــوب  و  ســبک زندگی  برای شــان 

مشخص کنند.
جــاری  اعتراضــات  در  بنابرایــن، 
نســلی  قومــی،  جنســی،  »دیگــری«  یــک 
برجسته می شــود. نســل جوان می خواهد 
بــا ســبک دیگــری زندگــی کنــد. ولــی مــا 
ســبک  زندگــی آنــان را در گفتمان رســمی 
»دیگــری«  بــه  سیاســتگذاری هایمان  و 
بــدل کرده ایــم تا حدی که حتی یک ســری 
کنترل هــای خشــن و فیزیکــی را هــم برای 
دیده ایــم.  تــدارک  آن  کــردن  عملیاتــی 
کــه  می دهــد  نشــان  اینهــا  مجموعــه 
اعتراضات جاری به نوعی پاســخی به این 
»دیگری ســازی ها« اســت. نســل جوان ما 
تنهــا می خواهد زندگی کند، سیاست شــان 
»سیاســت زندگــی« اســت ولی چــون ما با 
نوعــی حس تصاحــب، این زندگــی کردن 
متفــاوت و متنوع را برنمی تابیــم و زیادی 
کنترل می کنیم، »سیاست زندگی« تبدیل 
بــه »سیاســت مقاومــت« می شــود؛ یعنی 
مــا به عنوان سیاســتگذار بر حــوزه عمومی 
و زندگی مــردم تصاحب بیشــتری داریم. 
این خشــم فروخــورده بروز پیــدا می کند و 

اعتراضات جاری را رقم می زند.
  واقعیــت ایــن اســت کــه مــا ایــران را 
بحــران زا«  »جامعــه  و  خطــر«  »جامعــه 
کرده ایــم تــا آنجا که حتــی بحران ها از هم 
تغذیــه و زاد و ولد می کنند. سیاســتگذاری 
و  کارآمــد  جمعیــت،  اداره  و  ایــران  در 
»ناشــنوایی  مــا  نیســت.  هوشــمندانه 
سیســتماتیک« داریــم. سیســتم میــل بــه 
تصاحــب دارد. ایــن در حالــی اســت کــه 
و  »آزادی«  بــه  میــل  زندگــی«  »جهــان 
»تکثــر« و »تفــاوت« دارد و بــا ویژگی هایی 
اســت  کــرده  پیــدا  امــروز  دنیــای  در  کــه 
نمی تواند تا ایــن اندازه مفعول مداخات 
را  تصاحــب«  »حــس  ایــن  و  شــود  واقــع 
پس می زند. این ســطح از مداخله اساســاً 
هوشــمندانه نیســت و ناشــی از نشــناختن 
مقتضیــات روزگار اســت. ما منطــق زمانه 
خود را نمی شناســیم و همین نشناختن ها 

منجر به این واکنش ها می شود.
نکته دیگر اینکه اجازه ندادیم »جامعه 
مدنــی« توســعه پیدا کنــد و ایــن جنس از 
اعتراض هــا هزینــه همــان ممانعت ها در 
خصــوص جامعه مدنی اســت. ما جامعه 
مدنــی که واســطه فرد و خانــواده با دولت 
نســل  بنابرایــن،  نداریــم.  )state(باشــد، 
جدید و نسل جوان ما عرصه ای برای بیان 
و طــرح سیســتماتیک و آرام خواســته ها و 
مطالبــات خــود ندارنــد؛ عرصــه ای کــه در 
آن بتواننــد مطالبات شــان را نهادینه کرده 
و در قالب بســته های سیاســتی ارائه کنند. 
مــا امــکان »چانه زنــی قانون منــد« بر ســر 
مطالبات مــان را نداریــم. جامعــه مدنــی 
می تــوان  آن  در  و  دارد  مکانیســم هایی 
مســالمت آمیز،  و  قانون منــد  به طــور 
بــدون پرداخــت هزینــه  و بــا ســاز  کارهای 
نهادینه شــده تمــام مســأله ها و ناکامی هــا 

را تقطیــر کــرد و بــه یــک دانــش تــوأم بــا 
روشــمندی بدل ساخت و از طریق صنف، 
حرفــه، محلــه، شــهر، ســندیکا، NGO و... 
بــه دســتگاه تصمیم گیرنــده منتقــل کــرد 
تــا تغییراتــی بموقــع در سیاســتگذاری ها 

صورت گیرد.
 در فقــدان جامعــه مدنــی اســت کــه 
»سرمایه اجتماعی«، »اعتماد اجتماعی« 
و  برداشــته  تــرک  اجتماعــی«  »تعهــد  و 
فرســوده می شــود. مــا جامعــه را از فــرم 
و  کرده ایــم  خــارج  آن  هنجــار  شــکل  و 
نهادهــای  از  را  اجتماعــی  کارکردهــای 
کارگــزاران  بــا  مــا  گرفته ایــم.  اجتماعــی 
همــه کاره ای مواجــه هســتیم که ناتــوان از 
انجــام همــه کارهــا اســت. هزینــه تمرکــز 
را می پــردازد امــا از هــرج و مــرج هم رنج 
می برد و بــه تعبیر دکتر انتظــاری پاندمی 
کرونــا هم تیر خاصی بود به اجتماعی که 

ما آن را ضعیف کرده بودیم.
تأکیــد  نکتــه  ایــن  بــر  بایــد  انتظــاری: 
بگذاریم که »دیگری ســازی« تنها از ســوی 
کارگــزاران نبوده اســت و همه مــا در ایجاد 

دوگانه »ما« و »آنها« سهیم بوده ایم.
جنبــه  یــک  ماجــرا  ایــن  اینکــه  دیگــر 
مثــال  دارد،به عنــوان  هــم  »برســاختی« 
سیاســت غلطی در جامعه در پیش گرفته 
شــده و بی عدالتــی به وجــود آمــده  اســت 
ولــی بدتــر از بی عدالتی، ایجاد »احســاس 
بی عدالتــی« اســت. منظــورم ایــن اســت 
کــه این »برســاختِ دیگری ســازی« اســت 
کــه حــس دیگری شــدگی را برجســته تر و 
بغرنج تــر نشــان می دهد و چنــدان هم با 
واقعیــت منطبــق نیســت. مثــاً در مــورد 
کــه  گفــت  بایــد  جنســیتی  دیگری ســازی 
اتفاقــاً بعد از انقاب، زنان در دانشــگاه ها، 
عرصه هــای اجتماعــی و حتــی مطبوعات 
حضور پررنگ تری دارند اما این برساخت 
و ذهنیت جنسیتی آن چنان از سوی برخی 
رسانه ها تقویت و بزرگ نمایی می شود که 

زن ایرانی احساس افول می کند.
»دیگری سازی قومی« هم از این قاعده 
مســتثنی نیســت. چنــدی پیش ســفری به 
یکــی از شــهرهای مــرزی داشــتم و اتفاقــاً 
به یکــی از محــات کمتر برخــوردار رفتم. 
اقداماتی از ســوی شــهرداری در آن محله 
انجــام شــده بــود کــه هیچــگاه در تهــران 
صــورت نگرفتــه اســت، ولــی با ایــن حال، 
مــردم از دولــت مرکــزی ناراضــی بودند و 
گویــی یــک ذهنیت و برســاختی از نســبت 
خود با دولت مرکزی داشــتند وهیچ اقدام 
و عملکردی نمی توانست این برساخت را 
تغییر دهد. به اعتقاد من، این ذهنیت ها و 
این برســاخت ها به بُعد رسانه ای موضوع 
برمی گــردد کــه در تحلیل های مان نباید از 

آن غفلت کنیم.
می فرماییــد؛  درســت  فراســتخواه: 
»برســاخت گرایی« در مقابل »واقع نمایی 
و رئالیســم« قرار می گیرد و رسانه است که 
در هــر دو طــرف، »واقعیــت« را بازنمایی 
می کند. امــا ما »رســانه ها« را هم ضعیف 
کرده ایــم. رســانه بخشــی از جامعه مدنی 
اســت. مــا اخبار زرد و شــایعه زیــاد داریم؛ 
چــون رســانه قانون منــد و آزاد کــم داریم. 
مــا هنوز به درک درســتی از مدیا در دنیای 
امروز نرســیده ایم از این رو رســانه ها را هم 
به شــکل افراطی کنتــرل می کنیم؛ در دهه 
70 ویدیــو از نخســتین رســانه های تــازه ای 
بــود که طبــق سیاســت های رســمی ایران 
ممنوع بــود. این در حالی بود که بســیاری 
از خانواده های معقــول و بهنجار در منزل 
خود ویدیو داشتند. این اتفاق بعداً درباره 
می خواهــم  افتــاد.  اینترنــت  و  ماهــواره 
بگویــم کــه مــا بــا زمــان جامعــه همزمان 

نیســتیم و تعمــداً از ضمیر »ما« اســتفاده 
می کنــم، چــون معتقــدم مــن معلم هم 
در ایــن خطــای جمعــی ســهیم بــوده ام. 
نبایــد خودمــان را کنــار بگذاریــم. مــا باید 

مسئولیت مشترک مان را بپذیریم.
همیــن  کــه  چــرا  دقیقــاً،  انتظــاری: 
از  دیگــری  وجــه  یــک  کنارگذاشــتن 
ایجــاد  جامعــه  در  را  »دیگری ســازی« 

می کند.
فراســتخواه: جامعــه حرکــت می کنــد، 
دگرگون می شــود، جابه جایــی دارد، در آن 
گروه های جدید اجتماعی متولد می شود، 
شــهری شــدن، ارتباطــات و... در جامعــه 
رشــد می کنــد اما ما نتوانســتیم با ســرعت 
حرکــت جامعــه همپــا شــویم. مجموعــه 
سیاســتگذار«  »زمــان  شــده  ســبب  اینهــا 
از »زمــان جامعــه« عقب تــر باشــد. مــا با 
پویایی هــای داینامیــک جامعــه همزمــان 

نبوده ایم.
آزاد  رســانه   داشــتن  پیش شــرط 
برخــورداری از یــک اقتصاد ملــی فرهنگ 
در بیرون از دولت و بیرون از اقتصاد نفتی 
اســت و ما چنیــن اقتصادی را نگذاشــتیم 
محــدود  را  رســانه  کنــد.  پیــدا  توســعه 
کرده ایــم. وقتی رســانه ضعیف می  شــود، 
شــایعه و برساخت واقعیت رواج می یابد. 
در فقدان رســانه آزاد، منِ شــهروند برشی 
از جامعه را در قالب یک فایل ویدیویی به 
رســانه ای خاص ارسال می کنم و آن ویدیو 
به عنــوان »ایــران« بــه نمایــش درخواهــد 
آمــد. مــا بازنمایــی ملــی توســط جامعــه 
مدنی مستقل آزاد در مقیاس ملی نداریم 
و سیاســتگذاران نمی توانند ایــن بازنمایی 

ملی را بدرستی انجام دهند.
عوامــل  اســت.  درســت  انتظــاری: 
مختلفی دخالت کرده اند که این بازنمایی 
صــورت بگیرد اما ما در شــرایطی هســتیم 
کــه هیــچ کشــوری بــه انــدازه ایران شــبکه 
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انتظاری: این مشکلی 
جدی است که جوان 

احساس کند صدایش 
شنیده نمی شود، ما 

باید صدای این نسل 
را بشنویم. »خلأهای 

ارتباطی« ما مسأله ساز 
است و تنها یکی از آنها 

معطوف به نوجوانان 
و جوانان می شود. 

همین سیستم سنتی 
دانشگاهی ما یکی از 

مواردی است که قادر 
نیست خود را با شرایط 

جوان جدید سازگار 
کند. نسل جدید که با 

حجم گسترده ای از 
تجربیات جدید مواجه 

است تاب تحمل چنین 
ساختارهایی را ندارد. 

شاید لازم باشد که 
ما روش مان را تغییر 

دهیم. باید سیاست های 
فرهنگی مان را با 

»زمان« و »زبان« نسل 
جدید همگام کنیم

ان
یر

/ ا
ری

صف
اد 

سج

مهسا رمضانی
خبرنگار

در جریان اعتراضات و مطالبه گری های اخیر، حضور جوانان و نوجوانان و به اصطلاح 
دهه هشــتادی ها پررنگ بود. در این راستا آیت الله رئیسی در دیدار اخیری که با مدیران 
وزارت آموزش و پرورش داشــت، پرسشــگری دهه هشــتادی ها را نــه تهدید که فرصتی 
برای خودشــان، جامعــه و آینده دانســت و تأکیــد کرد که دهــه هشــتادی ها فرزندان و 
آینده ســازان کشور هستند. از این رو، بر آن شــدیم تا در میزگردی با حضور دکتر مقصود 
فراستخواه، جامعه شناس و عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش 
عالی و دکتر علی انتظاری، جامعه شــناس و رئیس دانشــکده علوم اجتماعی دانشــگاه 
علامــه طباطبایی »فرهنگ جوانی و روحیه مطالبه گری جوانان« را به بحث بگذاریم. 
از آنان از »مصرف فرهنگی« دهه هشــتادی ها پرسیدیم؟ اینکه این نسل چه ویژگی ها و 
مطالباتی دارد؟ چقدر مســئولان و عالمان علوم اجتماعی ما، این نســل و خواسته ها و 
نیازهایشان را می شناســند؟ و سازکار مواجهه با مطالبات شان چیست؟ آنچه در ادامه 

می خوانید پاسخ استادان به این پرسش ها است.

صدای نسل پرسشگر
بررسی »مطالبات دهه هشتادی ها« در میزگرد »ایران« با حضور مقصود فراستخواه و علی انتظاری

سیاست های فرهنگی مان را باید با »زمان« و »زبان« نسل جدید همگام کنیم


